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عالمان حديث، فقها، فلاسفه و علماي لغت، در مورد معني دقيق 
هرمنوتيك يا تأويل اختلاف نظر وجود دارد.

ــزه اي براي  ــات قرآن كريم، انگي ــرد واژة تأويل در آي كارب
ــت. اين واژه در قرآن  ــترده درباره تأويل شده اس بحث هاي گس
ــورة مباركة  ــت. از جمله در آية هفت س هفده بار به كار رفته اس
ــده است و يا در  آل عمران كه تأويل به معناي «قول» گرفته ش
ــه «تأويل افعال حضرت  ــورة مباركة كهف ك آيات ۷۸ و ۸۲ س
خضر(ع) است كه موسي(ع) تحمل آن را نداشت.» و يا در آيات 
مختلف در سورة يوسف كه از تأويل به «تعبير خواب» تفسير و 
معنا شده است. به هرحال، اين نكته مورد اهميت است كه معني 
ــت يا به صورت معني ثانوي يا  تأويل، عدول از معناي ظاهر اس
تفسير و يا حتي رمز و باطن آيات كه هر كدام از اين معاني در 

موقعيتي خاص به كار رفته است و مي رود.
ــيرش  براي مثال، وقتي محمد بن جرير طبري در تفس

مرتب مي نويسد: «القول في تأويل قوله كذا و كذا» يا «اختلف 
اهل التأويل في هذه الآيه»، مرادش از تأويل تفسير 

ــت. اما در حقيقت، معني تأويل با تفسير  اس
فرق دارد. زيرا آگاهي از تفسير همة آيات 

قرآن ممكن است، در حالي كه تأويل 
بعضي آيات قرآن را كسي نمي داند 

[روش هاي تأويل در قرآن: ۳۸].
ــورد قابل  ــه در م ابن تيمي
ــير همة آيات  فهم بودن تفس

قرآن مي گويد:
از قرآن،  ــه اي  آي ــچ  «هي
ــت كه  ــر معنا مبهم نيس از نظ

غيرقابل فهم باشد. خداوند قرآن 
را فرو فرستاده تا دانسته شود و به 

فهم درآيد و در آن تدبر شود. گرچه 

محمدجواد پيشوايي
كارشناس امور قرآنی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش

مقدمه
ــيلة  ــراً براي اولين بار به وس ــوان «هرمنوتيك» ظاه عن
جي. سي. دانهاوسر در كتاب «هرمنوتيك مقدس» در سال 
ــلامي و  ــت. هرمنوتيك در ادبيات اس ــه كار رفته اس ۱۶۵۴م. ب
ايراني به «تأويل» معني شده است و در اين صورت، اين كلمه، 
ــلام دارد. واژة تأويل علاوه بر  حداقل قدمتي به اندازة ظهور اس
معناي لغوي در هر يك از حوزه هاي معرفت ديني، اصطلاحي 
ــبب  خاص دارد. خلط بين معناي لغوي و اصطلاحي تأويل، س
اشتباه و انحراف در تفسير متون ديني شده است و مي شود. هر 
ــلامي با تمسك به اين كلمه و  كدام از فرقه ها و مكتب هاي اس
ــتدلال  با محور قرار دادن تفكرات خويش، به آياتي از قرآن اس
كرده اند. جبر، تفويض، اباحه گري و حتي نفي احكام شريعت و 
عبادات و نفي رستاخيز و... از جمله اموري هستند كه با تأويل 

قرآن نتيجه گرفته شده اند.
اين نوشتار گامي است در شناخت بيشتر اين علم در سه 
ــامل حوزه متون اسلامي، حوزة مكاتب  حوزة معرفت ديني ش

باطني و حوزة فقه و اصول.

كليدواژه ها: تأويل، تنزيل، هرمنوتيك، تفسير، ظاهر، باطن

معنے هرمنوتيڪ
هرمنوتيك يا تأويل، حداقل چهار معناي رايج دارد:

۱.  مرجع، مآل و عاقبت: مفسران و عالمان علم حديث بيشتر 
به اين معنا توجه دارند.

ــران به آن تعبير  ــير و تبيين: متأخران و برخي از مفس ۲. تفس
مي كنند.

۳. رمز و باطن: باطنيه و غلات بيشتر اين معنا را در نظر دارند.
۴. معناي خلاف ظاهر: بيشتر توسط اصوليين به كار مي رود.

بين علماي اسلامي اعم از متكلمين، اصوليين، مفسرين، 

قـــرآن ڪــريمهـرمنوتيڪ در 
بررسی تأویل در حوزه های متون اسلامی، 

مکاتب باطنی ، فقه و اصول

مفاهیم جدید
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تأويل آن را ندانند» [الاكليل في المتشابه و التأويل: ۲۱].
ــد مي فرمايد: «تلك آيات الكتـاب المبين، انا  خداون
ــف، ۲ و ۳]. پس  انزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» [يوس
خداوند مردم را به تدبر و تفكر در آيات الهي تشويق كرده است 

و صد البته چيزي از قرآن از اين حكم مستثنا نيست.
ــا اين كه همة آيات قرآن و همة معاني ظاهري و باطني  ام
آن قابل فهم است يا خير، جاي تأمل دارد. خداوند مي فرمايد: 
«قل انما علمها عند ربي» [اعراف، ۱۸۷]. اين نشان مي دهد 
كه انسان از درك همة معاني مختلف و نه ظاهري قرآن عاجز 
است و اين همان است كه به آن تأويل مي گويند. پس حقيقت 
ــت و  ــي بعضي آيات (مثل آيات مربوط به قيامت، بهش خارج

دوزخ) را از نظر صفت و كيفيت كسي جز خدا نمي داند.

تأويل از ديدگاه علامه طباطبايے
ــوع تأويل، صاحب نظريه  علامه طباطبايي كه در موض
ــه در عرف قرآن، تأويل  ــت، اعتقاد دارد ك و مكتب اس
عبارت است از حقيقتي كه حكم، خبر و هر امر 
ظاهر ديگري بر آن اعتماد دارد [الميزان، ج 
۸: ۱۳۵] و آن حقيقت، امري عيني است 
ــريع حكمي از احكام، يا  كه سبب تش
ــارف و يا باعث  ــان معرفتي از مع بي
ــود  وقوع حادثه اي از حوادث مي ش
[همان، ج ۳: ۵۲]. ايشان معتقدند، 
ــوال، افعال،  ــم از اق ــر چيزي اع ه
احكام و روياها، به حقيقت يا حقايق 
عيني مستند است كه آن حقيقت يا 
حقايق، منشأ قول، فعل، حكم و رويا و 
هر چيز ديگري است. ايشان در ذيل آية 

۸۲ سورة كهف مي فرمايند:

ــت كه شيء آن را دربردارد و بر آن  «تأويل آن حقيقتي اس
ــل رويا كه همان  ــاز مي گردد. مانند تأوي ــت و بدان ب مبتني اس
تعبيرش است و تأويل حكم كه همان ملاك حكم است و تأويل 
فعل كه همان مصلحت و غايت حقيقي است كه فعل به خاطر آن 
تحقق يافته است. و تأويل يك واقعه، همان علت واقعي آن است 

كه سبب وقوع واقعه شده است» [همان، ج ۱۳: ۳۴۹].
ــان هم چنين در مورد تأويل احكام ذيل آية ۵۹ سورة   ايش
نساء مي گويند: «تأويل حكم يا احكام، عبارت است از آن مصلحت 
واقعي كه حكم از آن ناشي مي شود و سپس آن مصلحت بر عمل 
ــان، ج ۴: ۴۰۲]. براي مثال  ــه آن حكم مترتب مي گردد» [هم ب
مي توان گفت: يكي از مصالحي كه باعث شده نماز تشريع شود، 
ــتن مردم از فحشا و منكر است. حال اگر مردم  لزوم دوري جس
به طور واقعي به اين حكم عمل كنند، دوري جستن از زشتي ها 
بر عمل آن ها مترتب خواهد شد. علامه مي گويد: «رابطة فعل و 
شيء با تأويلش مانند رابطة ضرب با تأديب و رگ زدن با معالجه 
ــت، نه نظير رابطة الفاظ و مفاهيم با مصاديق. مانند عبارت:  اس
ــت» [همان،  ــاء زيدٌ» كه مصداق آن آمدن زيد در خارج اس «ج

ج ۳: ۲۶].
ــدگاه علامه طباطبايي، جميع آيات قرآن داراي تأويل  از دي
ــان تأويل قرآن را حقيقتي واقعي  ــت [همان، ج ۳: ۵۴]. ايش اس
ــتند تمام بيانات قرآني، اعم از حكم، موعظه يا  مي دانند كه مس

حكمت و نيز محكم و متشابه است [همان، ج ۱۰: ۶۶].
ــت از «حقايق  ــان، تأويل قرآن عبارت اس ــس به نظر ايش پ
ــرايع و ساير بياناتش بدان  خارجي» كه آيات قرآن در معارف، ش

مستند است [همان، ج ۳: ۵۳] و در جاي ديگر مي فرمايند:
ــت، بلكه بالاتر از آن  ــل قرآن، مدلول الفاظ قرآن نيس «تأوي
ــت يازد. اگر خداوند آن  ــبكة الفاظ بتواند بدان دس ــت كه ش اس
حقيقت را به صورت مجموعه اي از الفاظ نازل كرد، به جهت آن 
ــت كه آن را تا حدودي به اذهان نزديك سازد، چنان كه خود  اس

از ديدگاه علامه طباطبايي، جميع آيات قرآن 
داراي تأويل است. ايشان تأويل قرآن را حقيقتي 

واقعي مي دانند كه مستند تمام بيانات 
قرآني، اعم از حكم، موعظه يا حكمت و 

نيز محكم و متشابه است
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قرآن مي فرمايد: «حم * والكتاب المبين * انا جعلناه قرآناً 
عربيـاً لعلكم تعقلون * و انه فـي ام الكتاب لدينا لعليٌ 
ــوگند به كتاب  حكيـمٌ» [زخرف، آيات ۴ـ۱]. «حاء، ميم * س
روشنگر * ما آن را قرآن عربي قرار داديم، باشد كه بينديشند * 
و همانا كه آن در كتاب اصلي، در نزد ما سخت والا و پرحكمت 

است.»
ــرآن از نوع دال  ــة حقيقت يا حقايق قرآني با الفاظ ق رابط
ــت، بلكه رابطة مَثَل و مُمَثَّل است. يعني خداوند  و مدلول نيس
حقيقت قرآن را جهت نزديك كردن به اذهان، لباس الفاظ پوشيده 
ــت، مانند بيان كردن مقاصد عالي به وسيلة ضرب المثل، كه  اس
ــازند»  آن مقاصد عالي را با ضرب المثل به ذهن ها نزديك مي س

[همان، ج ۳: ۴۹].

معنے ديگری از هرمنوتيڪ
ــك يا تأويل، معناي  ــد كه يكي از معاني هرمنوتي گفته ش
خلاف ظاهر است. ديدگاه ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه 
معتقد است، معناي باطني لفظ مي تواند در طول معناي ظاهري 
ــرار گيرد. بدين معني كه هرمنوتيك مي تواند با معناي ظاهر  ق
ــد. براي روشن شدن اين معنا از هرمنوتيك مثالي  مخالف نباش
ــي بگويد «زيدٌ كثيرالرماد»  ذكر مي كنيم: فرض كنيد اگر كس
ــت كه «زيد خاكستر زياد دارد.»  معناي ظاهري عبارت اين اس
طبق اصطلاح مذكور، اين معنا، تأويل به شمار نمي رود. معناي 
ــت، آن است  ديگر اين جمله كه در طول معناي ظاهري اش اس
ــه «زيد مهمان زيادي دارد» و معناي ديگر عبارت مذكور آن  ك
ــخاوتمندي است.» معاني دوم و سوم،  است كه «زيد انسان س
معاني باطني جمله هستند كه طبق اصطلاح مذكور، هرمنوتيك 

يا تأويل ناميده مي شود.

جايگاه تأويل قرآن
پس دانستيم كه تأويل قرآن كه مستند تمام مضامين قرآن 

است، در جايگاهي است كه خداوند آن را «كتاب حكيم» ناميده 
ــت. عباراتي هم چون «امّ الكتاب»، «لوح محفوظ»، «كتاب  اس
ــون»، در آيات زير جايگاه تأويل قرآن را  حكيم» و «كتاب مكن

نشان مي دهد:
۱. «حم * والكتاب المبيـن * انا جعلناه قراناً عربياً 
لعلكـم تعقلون * و انه في ام الكتاب لدينا لعليٌ حكيمٌ» 
[زخرف، آيات ۴ـ۱]: «امّ الكتاب» ذكر شده در اين آيات شريفه، 
جايگاهي است براي تمام حقايق اين عالم. برخي ديگر از آيات 
قرآن اين موضوع را تأييد مي كنند. از جمله سورة حجر آية ۲۱، 

سورة يس آيات ۸۳ ـ۸۲ و سوره قمر آيات ۴۰ـ ۴۹.
۲. «بل هـو قرآنٌ مجيدٌ * في لـوحٍ محفوظٍ» [بروج، 
ــريفه اشاره به اين  آيات ۲۲ـ۲۱]: «لوح محفوظ» در اين آيه ش
ــواره مجموعه حقايق عالم طبيعت با  ــه قرآن مجيد هم دارد ك
تمام مخلوقاتش و همة حقايق اخروي است كه همه در اين لوح 

محفوظ وجود دارد.
۳. «انه لقرآنٌ كريمٌ * في كتابٍ مكنونٍ» [واقعه، آيات 
۷۷]: «كتاب مكنون» همان كتاب مستندي است كه همة  ۷۸ ـ
حوادث خوب و بد عالم و همة اتفاقات جهان خلقت از ازل تا ابد 

و همة حقايق دنيوي و اخروي، در آن نهفته است.
ــه اول، مجموعة اين عالم  ــوع اين آيات برمي آيد ك از مجم
ــي دارد كه در  ــت با تمام مخلوقاتش يك حقيقت خارج طبيع
ــده  ــرآن كريم از آن به «خزائن»، «ملكوت» و «امر» تعبير ش ق
ــت.  ــت. دوم اين كه هر چيزي در اين عالم داراي ملكوت اس اس
ــت قدرت لايزال  ــوم، ملكوت هر چيزي نزد خداوند و در دس س
اوست و چهارم اين كه تمام مخلوقات، نازلة عالم ملكوت هستند. 
ــت و  ــيط و واحد اس ــره پنجم اين كه ملكوت و امر، بس و بالاخ
كَثَرات عالم خلق از ملكوت و امر كه امري واحد و بسيط است، 
ــمان و زمين و مخلوقات، با همة  سرچشمه مي گيرند. پس آس
ــان، يك ملكوت دارند و اين همان «امّ الكتاب»، «كتاب  كثرتش
ــت كه تمام مخلوقات نازلة آن و  مكنون» و «لوح محفوظ» اس

تمام حوادث به آن مستند است.
«ما اصاب من مصيبئ في الارض و لا في انفسكم الا 
فـي كتابٍ من قبل ان نبرأها ان ذلك علي االله يسـيرٌ» 
[حديد، ۲۲]: «هيچ مصيبتي نه در زمين و نه در نفس هاي شما 
[به شما] نرسد، مگر آن كه پيش از آن كه آن را پديد آوريم، در 

كتابي است. اين كار براي خدا آسان است.»
در سورة قمر آية ۵۰، سورة نساء آية ۷۸، سورة رعد آية ۳۹ 

و آيات ديگر در اين زمينه، نكات سودمندي وجود دارد.
حقيقت خارجي همه چيز در عالم، همان تأويل است و تأويل 
ــت همان توحيد  همه چيز نهايتاً به خدا برمي گردد. و اين درس

رابطه حقيقت يا حقايق قرآني 
با الفاظ قرآن از نوع دال و 
مدلول نيست، بلكه رابطه 
مَثَل و مُمَثَّل است. يعني خداوند 
حقيقت قـــرآن را جهت نزديك  
كردن به اذهان، لباس الفاظ 
پوشيده است
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افعالي است. چرا كه اگر تأويل هر چيزي را همان مرجع، مصير 
و مآلش بدانيم كه از آن نشأت گرفته و عاقبت به آن برمي گردد، 
پس همه چيز از آن خداست و به او برمي گردد. «اناالله و انااليه 

راجعون» [بقره، ۱۵۶].

تأويل در گروه های مختلف اسلامے
ــابه قرآن را  ــه روي از آيات متش ــران، دنبال ــي از مفس بعض
عامل اصلي در پديد آمدن نظريات انحرافي در ميان مسلمانان 

مي دانند. علامه طباطبايي در اين زمينه مي فرمايد:
«اگر كسي بدعت ها و عقايد فاسدي را كه باعث شد بعد از 
ــلامي از حق منحرف شوند، پي گيري  پيامبر(ص)، فرقه هاي اس
كند، درخواهد يافت كه اكثر آن ها انحرافشان به علت دنباله روي 
از متشابه و تأويل قرآن بر غيرمراد و مقصود خداوند بوده است؛ 
چه آن ها كه در فقه دچار اشتباه شدند و چه آن ها كه در معارف 
به دام انحراف گرفتار آمدند. گروهي به تجسيم معتقد شدند و 
ــي به جبر و گروهي به تفويض. جمعي لغزش پيامبران و  گروه
دسته اي نفي صفات از خداوند و گروهي تشبيه و زيادت صفات 

را در خداوند اثبات كردند» [الميزان، ج ۳: ۴۱].
ــابهات هم چنين گروهي گفته اند:  در جهت پيروي از متش
احكام ديني به اين جهت تشريع شده تا راهي باشد براي وصول 
ــيدن به حق. پس اگر راه ديگري يافت شود كه ما را بهتر  و رس
ــت، زيرا هدف، رسيدن به  ــاند، رفتن آن راه لازم اس به حق برس
ــت، به هر طريقي كه ميسر باشد. برخي ديگر چنان از  حق اس
راه اصلي منحرف شده اند كه مي گويند: تكليف، مقدمه اي براي 
رسيدن به كمال است. پس بعد از رسيدن به كمال، بقاي تكليف 

معنا ندارد.
ــلمانان با علماي اديان و مذاهب ديگر  البته آميختگي مس
ــلامي و ترجمة فلسفه و علوم ديگر به  به ويژه بعد از فتوحات اس
زبان عربي، عامل ديگري در پديدآمدن جريان هاي تأويلي است. 
گروه هاي به وجود آمده در مورد تأويل، حداقل به دو گروه عمده 

تقسيم مي شوند:
ــاره  ــا كه معتقدند قرآن به زبان رمز و اش گـروه اول آن ه
ــت و ظواهر آيات قرآن رموزي بيش نيستند.  ــخن گفته اس س
ــه، برخي عرفا و بعضي  ــون باطنيه، غلات، صوفي گروه هايي چ
ــان اين راه را دنبال كرده اند. البته فلاسفه،  فلاسفه در تأويلاتش
ــا و صوفيه، از الفاظ قرآن رمز معناي كلي و باطنيه و غلات  عرف

رمز براي اشخاص گرفته اند.  
ــان با الفاظ ارتباط  ــتند كه تأويلاتش گروه دوم آن ها هس
ــوب مي شود.  دارد و تأويلات آن ها نوعي تأويلات مجازي محس

متكلمان، فقها و بسياري از مفسران در اين گروه جاي دارند. 

خوارج اولين گروهي هستند كه دست به تأويل زدند. آن ها 
ــف،۴۰] بر امير مؤمنان  با تأويل آية «ان الحكم الا الله» [يوس
ــوريدند كه چرا تن به حكميت داده است. علي(ع)  علي(ع) ش
درباره تأويل آن ها از آيات قرآن، فرمودند: «كلمئ حق يراد بها 
الباطل» [نهج البلاغه، خطبة ۴۰]: كلمة حقي را گفتند و از آن 

ارادة باطل كردند.
معتزله و اشاعره هم در مسائلي از قبيل جبر، تفويض، امكان 
يا عدم امكان رؤيت خداوند، نفي يا اثبات صفات خدا، به تأويل 
ــاعره  ــهورتر از اش قرآن پرداختند. گرچه معتزله در اين امر مش
ــتراكاتي  ــر دو در معني تأويل و مصاديق آن اش ــتند، اما ه هس
ــل صفات هم نظرند. آن ها  ــاعره و معتزله در تأوي دارند. مثلاً اش
 ،[۱۰ صفاتي مانند «يد»، در آية «يداالله فوق ايديهم» [فتح ـ
«قبضته» در آيه «والارض جميعاً قبضته يوم القيامئ» [زمر 
ــتواء» در آية «الرحمن علي العرش استوي»  ـ ۶۷] و يا «اس
ــاري مي دانند كه بايد برخلاف  ــاير صفات را اخب [طه ـ ۵] و س

ظاهرشان حمل كرد.
سـومين گروه، صوفيه و عرفا هستند. آن ها ظواهر آيات 
قرآن را به كناري زده و به تأويل هاي رمزگونه پرداختند. به زعم 
ــتعمالي بر آن  ــان، الفاظ قرآن هيچ گونه دلالت وضعي و اس اين
ندارد و همة اين الفاظ را رمزي و نشانه اي از يك معناي باطني 
مي دانند. براي مثال، آيه «و ليالٍ عشرٍ» [فجر، ۲] را به حواس 
ــتان  دهگانة ظاهر و باطن تأويل مي كنند. يا عناصر اصلي داس
ــف  يوسـف(ع) را به قواي روحاني تأويل مي نمايند. مثلاً يوس
ــل» و برادران  ــتعد»، يعقـوب را رمزي براي «عق را «قلب مس
يوسف را «ده حس ظاهر و باطن و غضب و شهوت» مي شمرند 

[تفسيرالقرآن الكريم، ج ۲، ذيل آية شريفة فوق].
ــران و فلاسفه هستند. آنان در  گروه چهارم، برخي مفس
ــفه، به خصوص  ــازگاركردن آراي ديني با آراي فلاس ــت س جه
افلاطون و ارسطو تلاش گسترده اي به كار برده اند. مثلاً ابن سينا 
ــة «ان الصلوئ تنهي عن الفحشـاء و المنكر»  در مورد آي
[عنكبوت، ۴۵] مي گويد: نماز حقيقي، تشبّه نفس ناطقة انساني 

احكام ديني به اين جهت 
تشريع شده تا راهي باشد براي 

وصول و رسيدن به حق. پس 
اگر راه ديگري يافت شود 

كه ما را بهتر به حق برساند، 
رفتن آن راه لازم است، زيرا 
هدف، رسيدن به حق است
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ــت  ــرام فلكي اس ــه اج ب
ــرآن:  ــل در ق ــاي تأوي [روش ه

.[۶۷
و اما شيعة اماميه نيز قائل به تأويل است؛ 
البته با مباني سه گانة قرآن، سنت صحيح و عقل. 
اميرمؤمنان علي(ع) مي فرمايد: «قسم به خدايي كه دانه 
ــت جز فهمي كه  ــان را آفريد، چيزي نيس ــكافت و انس را ش
ــد و آن چه كه در اين  ــد به بنده اش در بارة كتاب مي ده خداون
صحيفه است.» [التفسير و المفسرون، ج۱: ۵۹] از نظر شيعه، 
ــر يكديگر است، دو چيز ديگر در  غير از قرآن كه آياتش مفس
تأويل قرآن نقش دارد: يكي سنت صحيح كه حضرت در كلام 
ــته اند و ديگري فهم صحيح آيات كه با  ــاره داش فوق به آن اش

به كار انداختن عقل ميسر مي شود. 
امامان معصوم ما عليهم السلام هرگونه تأويل ناروايي را در 
ــته اند و همة اين تأويلات باطل غلات،  مورد قرآن مردود دانس

باطنيه، فلاسفه، معتزله، اشاعره و ... را رد كرده اند.

تنزيل و تأويل
«من براي تنزيل جنگيدم و تو كشتة تأويل هستي.» اين 
مضمون حديثي است كه پيامبر(ص) خطاب به حضرت علي(ع) 
فرموده و به صورت هاي مختلف نقل شده است. [فروع كافي، ج 
۵: ۱۰؛ بحارالانوار، ج ۲۳: ۳۰۷]. اين كلام با سندهاي مختلف 
و متفاوت در كتاب هاي حديث ذكر شده است. و در مورد معني 

مترادف، تفاوت يا تشابه اين دو واژه نكات سودمندي دارد.
ــل در مقابل تأويل و گاهي  ــات متعدد، گاهي تنزي در رواي
در كنار هم مترادف با تفسير به كار رفته و گاهي هم به تنهايي 
آمده است. از سلمان فارسي نقل شده است كه گفت: «علي(ع) 
همة قرآن را جمع آوري كرد و با دست خود تنزيل و تأويل آن 
را نوشت  [بحارالانوار، ج ۸۹: ۴۰]. در اين معنا، تنزيل و تأويل 

دو معناي متفاوت دارند.
ــه معاويه  ــة خود ب ــمتي از نام ــي(ع) در قس ــرت عل حض
ــند: خداوند را بندگاني است كه به تنزيل ايمان دارند  مي نويس
ــوار، ج ۳۲: ۴۲۹]. در روايتي آمده  و به تأويل آگاه اند [بحارالان
است كه ميثم تمار به ابن عباس گفت: دربارة تفسير قرآن هرچه 
ــش را بر اميرمؤمنان  ــي از من بپرس، زيرا من تنزيل مي خواه
علي(ع) قرائت كرده ام و ايشان تأويل آن را به من آموخته است 

[همان، ج ۴۲: ۱۲۸].
در روايت بالا مشاهده مي شود كه واژه هاي تنزيل و تأويل 
به نوعي در مقابل هم به كار رفته اند و نتيجه مي گيريم كه تنزيل 

چيزي غير از تأويل است.

در دسته اي از روايات ديگر، تفسير و تأويل به صورت مترادف 
به كار رفته است. از جمله اميرمؤمنان علي(ع) مي فرمايد: «تجلي 
بالتنزيل ابصارهم و يرمي بالتفسير في مسامعهم». [نهج 

البلاغه، خطبه ۱۵۰].
ملاحظه مي شود كه در اين كلام، واژة تفسير در برابر تنزيل 
ــت، در حالي كه در روايات پيشين، تأويل در برابر  به كار رفته اس
ــت در اين روايت،  ــه بود. بنابراين مي توان گف تنزيل به كار رفت
تأويل و تفسير مترادف هستند. اما در دسته اي ديگر از روايات، 
تفسير با تأويل هم معني نيستند. براي مثال، حضرت علي(ع) 
ــه هايي از  در نامه اي خطاب به معاويه، پس از بازگوكردن گوش
ــخ انبيا و اولياي الهي مي فرمايد: «كل ذلك نقص عليك  تاري
من انباء ما قد سـبق و عندنا تفسـيره و عندنا تأويله» 
[بحارالانوار، ج ۳۳: ۱۳۳] اين عبارت در مترادف نبودن تأويل و 

تفسير ظهور دارد.
ــير مترادف  ــه در برخي روايات، تأويل با تفس ديديم ك

ــل دارد. در اين  ــر تقاب ــي ديگ ــت و در برخ اس
صورت مي توان براي آن ها رابطة عموم 

و خصوص مطلق در منطق قائل 
شد. يعني تأويل، عام و تفسير 

خاص است. اگر تأويل را 
«معناي  از  ــارت  عب

امامان معصوم ما عليهم السلام 
هرگونه تأويل ناروايي را در 
مورد قرآن مردود دانسته اند و 
همه اين تأويلات باطل غلات، 
باطنيه، معتزله، اشاعره و ... را 
رد كرده اند
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مراد از الفاظ» بگيريم، بديهي است كه همة انواع معاني را شامل 
مي شود. پس در اين صورت مي توان گفت كه هر تفسيري نوعي 

تأويل است، اما هر تأويلي تفسير نيست.
در برخي روايات، اساساً تأويل به صورت مستقل به كار رفته 
ــت و بيشتر ناظر بر مدلول لفظ يا مصاديق الفاظ است. مثلاً  اس
ــاب به ابن عباس گفت:  ــت كه معاويه در بحثي خط منقول اس
ــت(ع) او را نگو. ابن عباس گفت: ما  ــب علي(ع) و اهل بي «مناق
را از تأويل قرآن نهي مي كني؟ جواب داد: بلي. ابن عباس گفت: 
«فنقرأه و لانسأل عن ما عني االله به»:  قرآن را بخوانيم، ولي 
ــان، ج ۲۵: ۳۷۵].  ــت؟ [هم نگوييم مقصود خداوند از آن چيس
ــت، در اين خبر «مـا عني االله به» يعني  چنان كه ملحوظ اس

مقصود خداوند از قرآن، تأويل آن ناميده شده است.
يا از امام محمد باقر(ع) از وجه تسمية جمعه سؤال شد. حضرت 
فرمود: تأويل جمعه آن است كه خداوند بدين منظور جمعه را به اين 
نام ناميده است كه در اين روز، همة جن و انس و اولين و آخرين را 

جمع مي كند [همان، ج ۲۴: ۳۹۹].
ــت زير، تأويل در مورد مصاديق  در رواي

الفاظ استعمال شده است: 
ــام  ام از  ــيد  هارون الرش
ــيد: چرا شما  كاظم(ع) پرس
ــول  خود را فرزندان رس

ــد،  مي داني ــدا(ص)  خ
ــدان علي(ع)  ــه فرزن در حالي ك

هستيد؟ امام فرمود: 
ــه در جريان مباهله،  ــه اتفاق نظر دارند ك هم

كسي جز علي، فاطمه، حسن و حسين(ع) با پيامبر(ص) 
نبوده است. بنابراين، در آية مباهله ـ آية ۶۱ سورة آل عمران 

ـ تأويل ابناءنا، حسن و حسين(ع) و تأويل نساءنا، فاطمه(س)، 
و تأويل انفسنا، علي(ع) است [همان، ج ۳۵: ۲۱۱]. واضح است 
كه معناي لغوي ابناءنا و نساءنا و انفسنا، حسن و حسين، فاطمه 

و علي نيست، بلكه آن ها مصاديق اين الفاظ هستند. 

معناشناسي هرمنوتيك
در كتاب هاي شيعه و اهل سنت، رواياتي آمده است به اين 

مضمون كه قرآن ظاهر و باطن و حدّ و مطلع دارد.
ــت كه  محمدبـن منصور از امام كاظم(ع) نقل كرده اس
فرمود: «ان للقرآن ظاهراً و باطنـاً» [كافي، ج۴: ۵۴۹]. يا از 
ــده است كه فرمود: «ما من آيهٍ الا و لها اربعئ  علي(ع) نقل ش
معـانٍ، ظاهرٌ و باطـنٌ و حدٌ و مطلعٌ، فالظاهـر التلاوئ، و 
الباطن الفهم، والحد هو احكام الحلال و الحرام، و المطلع 

هو مراد االله من العبد بها» [تفسيرالصافي، ج ۱: ۲۸].
ــلام(ص) نقل شده است كه فرمود:  يا از پيامبر مكرم اس
«مـا في القرآن آيئ الا و لها ظهر و بطن و ما فيه حرفٌ 
ــيرالقرآن،  الا و له حد و لكل حد مطلع» [البرهان في تفس

ج ۱: ۲۰].
از مجموع روايات منقول در كتاب هاي اهل سنت و شيعه 
ــود كه قرآن ظاهر و باطن دارد. داراي چندين  مستفاد مي ش

ظاهر و باطن است و حدّ و مطلع نيز دارد.
بايد دانست كه ظاهر و باطن و تنزيل و تأويل، چيزي نيست 
ــد، بلكه در هر كلام معنادار،  ــته باش كه به قرآن اختصاص داش
ساري و جاري است. يعني گوينده و شنونده هر كدام هنر خود را 
در بيان آن با معناي موردنظر در شكل الفاظي زيبا و فهم دقيق 
ــان مي دهند كه البته اين كلام بشري با كلام  معني باطني نش
قرآن كريم اختلاف فراوان از نظر فصاحت و بلاغت، چگونگي و 
نوع ظاهر و باطن و... دارد كه اين مثال صرفاً به  منظور تقريب به 

ذهن موضوع مورد بحث طرح شد.
در هر حال، قرآن كريم يك قوس نزولي و يك قوس صعودي 

دارد؛ قوس نزولي «تنزيل» و قوس صعودي «تأويل» است.

آگاهان به تأويل
از آن جا كه قرآن براي هدايت مردم آمده است، تحقق اين 

بايد دانست كه ظاهر 
و باطن و تنزيل و تأويل، 

چيزي نيست كه به قرآن 
اختصاص داشته باشد، 

بلكه در هر كلام معنادار، 
ساري و جاري است
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امر جز با فهم آن ميسر 
نيست. بنابراين، بر طبق آيات و 
ــورة  روايات متعدد، از جمله آية ۱۱۳ س

نساء كه مي فرمايد: 
«و انـزل االله عليك الكتـاب و الحكمـئ و 
علمك مـا لم تكن تعلـم...»: «و خداوند بر تو كتاب و 
ــت كه از اين پيش  ــازل كرد و چيزهايي به تو آموخ حكمت ن
نمي دانستي...» نتيجه مي گيريم كه فهم قرآن و آگاهي از تنزيل 
و تأويل محصور در خداوند نيست. برخي از انسان هاي خاص با 
داشتن ويژگي هاي منحصر به فرد نيز مي توانند به تأويل قرآن 
آگاه باشند. زيرا به طور قطع هدف خداوند از انزال قرآن هدايت 
مردم است و قصد مبهم گويي و طرح معما را ندارد. لذا بي شك 
ــد كه حاكي از مقاصد او  ــاظ و عباراتي بيان مي كن آن را در الف
ــد. خداوند در قرآن و آيات آن تأكيداتي در اين زمينه دارد.  باش
واژه هايي چون «بيان»، «مبين »، «بيّنات» و «مبينات» به همين 

امر اشاره دارد.
پيامبر(ص) اولين و سزاوارترين فرد در شناخت تأويل قرآن 
ــل و تأويل را  ــرآن و روايات، خداوند همة تنزي ــت. به نص ق اس
ــان نازل كرده است: «و انزل االله عليك  بر وجود مبارك ايش

الكتاب و الحكمئ» [نساء، ۱۱۳].
بعد از پيامبر(ص)، علي(ع) جامع ترين فرد در دانش تأويل 
ــتمر با پيامبر مكرم اسلام(ص)، عالم  ــت. ملازمت مس قرآن اس
ــورد اعتراف همة  ــورت جامع و كامل كه م ــان به ص بودن ايش
دانشمندان و ادباست و روايات متعدد ديگر در اين زمينه نشان 
مي دهد كه حضرت به تأويل قرآن به طور كامل احاطه داشته اند. 
عمار در روايتي آورده است: «رسول خدا(ص) خطاب به علي(ع) 
فرمود: تو به حلال و حرام، فرايض و احكام، تنزيل و تأويل، ناسخ 
و منسوخ، محكم و متشابه و... آگاه هستي.» [بحارالانوار، ج ۴۱: 
۱۸۱]. يا در روايت ديگري آمده است كه پيامبر(ص) به علي(ع) 
فرمودند: «انا صاحب التنزيل و انت صاحب التأويل» [همان، 

ج ۳۹: ۹۳].
ــت كه غير از  ــات فراواني بر اين امر گوياس هم چنين رواي
ــه تأويل همة قرآن  ــر(ص) و علي(ع)، اهل بيت(ع) نيز ب پيامب
آگاهي داشته اند. از قول امام محمدباقر(ع) آمده است: «خداوند 
تنزيل و تأويل قرآن را به پيامبر(ص) آموخت و ايشان به علي(ع) 
و او نيز به ما تعليم داده است.» [روش هاي تأويل در قرآن: ۱۳۲، 

به نقل از كتاب بصائرالدرجات، ۳۱۵].
گرچه رواياتي موجود است كه فهم تأويل قرآن به طور مطلق 
از مردم نفي شده است، اما هر دسته اي از مردم به ميزان فهم و 
درك و دانش خود مي توانند از معاني و حقايق قرآن بهره ببرند.

تأويل در فقه و اصول 
محور بحث تأويل در اصول فقه، ميزان ظهور يا عدم ظهور 
ــت. يعني محدودة تأويل به الفاظ ظاهر منحصر  لفظ در معناس
مي شود و شامل تأويل در الفاظ خفي، مشكل، متشابه و امثالهم 
نمي شود. پس براساس اين نظر، تأويل عبارت است از حمل لفظ 
بر معنايي كه در آن ظهور ندارد، از روي دليل ظني [روش هاي 
تأويل قرآن: ۲۷۰]. با اين حساب، در اصطلاح علم اصول، تأويل، 
ــت و تفسير،  ــارع از روي دليل ظني اس تعيين و تبيين مراد ش
ــارع از روي دليل قطعي است [الموجز  تعيين و تبيين مراد ش
في اصول الفقه: ۱۲۴]. از نظر فقه و اصول، الفاظي كه در قرآن 
ــتعمال شده، از دو حالت خارج نيست: يا مراد از آن ها واضح  اس
است يا مراد آن ها واضح نيست. دستة اول نص، ظاهر و محكم 
ــابه. مثلاً آية «ان االله  ــت و دستة دوم خفي، مشكل و متش اس
ــود آيه و دلالت آن  بكل شـيءٍ عليم» [عنكبوت، ۶۲]. مقص
ــت و آن علم كامل خداوند است به همه چيز.  ــيار واضح اس بس
و كلمه «يـد» در آيه «يد االله فوق ايديهـم» [فتح، ۱۰] را 
كه به معناي قدرت تفسير كرده اند، به عنوان كلمات تأويل پذير 

محسوب كرده اند. 
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